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 ملاحظاتی در ترتیب خطی ساخت فعل فارسی از دیدگاه پادتقارنی

 
 محمد دبیر مقدم ∗

 محمد فرخی یكتا∗∗

 : چكیده

بدون توسل به کوشد نشان دهد که تبيين ترتيب خطی در ساخت فعل فارسی از منظری پاد تقارنی و  میاين نوشتار 

جهت هسته را در  مفهوم پارامترِ چارچوب نظری اين بحث اصولاً. هسته امکان پذير است پارامترهای متناقض جهت

هر . داند میمتمم  - هسته -گر را مشتق از ترتيب پايه مشخص ها کند و در عوض، تمام ترتيب میی طبيعی رد ها زبان

ی ترتيب ها فارسی هم ويژگی. آيد میی نحوی به دست ها حرکت سازهترتيب ديگری جز اين لاجرم مشتق است و از 

ی ها ی خطی فارسی در چارچوبها تبيين. ی ثابت داردها ، ترتيبها دهد و هم در بسياری مقوله میآزاد را نشان 

ساز و  متمميی مانند ها شوند، به طوری که مقوله میپارامتری دچار مشکل تناقض يا ناهمسانی در انتخاب ارزش پارامتر 

در .نمايند میيی همچون فعل و اسم را با ارزش ديگری تبيين ها حرف اضافه را با کمک يک ارزش پارامتری و مقوله

ی خطی پوسته فعلی ها ويژگی ترين مشکلی بدون کمپادتقارنی پارامتری غير که ديدگاه  شود میاين جا نشان داده 

ی مذکور نيز توجيه ها ی صرفی و معناشناختی ساختها برخی جبنهاز رهگذر اين کاوش، . دهد میفارسی را توضيح 

 .کند مینظام مندی پيدا 

 

 : هاکلیدواژه

 پوسته فعل ،قضيه تناظر خطی ،ترتيب خطی



 8931، بهار و تابستان 81اول، شماره ترتيبی  ، شمارهدهمشناسی، دانشگاه اصفهان، سال  های زبان پژوهش                                          8

 مقدمه . 1

در ه ما دغدغ. کندبحث  يی مهجور و دور از نظرها ساختۀ ای بپردازد يا دربار ناشناختهۀ پديداين نوشتار قصد ندارد به 

ی دستوری در زبان فارسی است که به رغم ظاهر، دريايی از مسايل نظری و توصيفی در ها اينجا روزمره ترين ساخت

ی مهم و اثر گذار ها تناظر خطی که يکی از ديدگاهۀ زبانی، يعنی قضيۀ در اين بررسی تنها به يک نظري. خود نهفته دارند

ی ديگر نيست؛ ها و نظريه ها دليل اين التزام ناموجه بودن ديدگاه. اندگشتاری است، ملتزم خواهيم م-زايا شناسی در زبان

ی پنهان چارچوب مذکور ها هدف بهره برداری حداکثری از اين چارچوب نظری و احيانا، يافتن تناقضات يا ناکارآمدی

ک نظريه، از يک سو ی بی نقض و مطلقا توانمند نيست، ليکن با پايبندی محض به يا هبديهی است هيچ نظري. خواهد بود

يی که پيش از آن بديهی يا بی نياز از ها شود و از ديگر سو، پديده میی تبيينی آن زودتر آشکار ها نقاط ابهام يا ضعف

اصلی اين ۀ مسال. گيرند میی بعدی قرار ها شوند که موضوع پژوهش میشدند تبديل به مساله يا معماهايی  میتبيين قلمداد 

 ٤و غيرپارامتری ٣قوياً اشتقاقی که( 88332کين) ١پادتقارنی خطی است و اين پرسش که آيا ديدگاهنوشتار تبيين ترتيب 

ترتيب خطی در بيان . شناختی دارد توضيح دهد های زبانی را که ميل به آزادی و نايکدستی رده ويژگی تواند میاست 

ی خطی مفروض برای ها ست چرا که ترتيبا ههمواره مساله ساز بود ٥هسته فارسی به کمک پارامتر جهت ساخت فعل

( OV)فعل -ترتيب مفعول در ظاهر،. کند میهای دستوری فارسی سازگاری ن ساخت فعل، با ترتيب خطی در ساير مقوله

مانند های ديگر  ، ولی اين انتخاب در مقولهنمايد میرا پذيرفتنی فعل ۀ برای مقول پايانی انتخاب وضعيت هستهدر فارسی 

زبان فارسی با چنين . دهد میکند و ترتيب خطی وارونه به دست  نادرست عمل می( C)و متمم ساز ( P)حرف اضافه 

 ٦های پارامتری ناسازوار يک راه برای پرهيز از جعل ارزش. زبانی مشخصی قرار بگيردۀ تواند در هيچ رد رويکردی نمی

و هيچ يک  از توسل به پارامتر جهت هسته بشوييمهای زبان فارسی اين است که به کلی دست  ی خطی مقولهها در ترتيب

 . را نه هسته آغازی و نه هسته پايانی تصور کنيم( يا هر زبان طبيعی ديگر)ی دستوری فارسی ها از مقوله

هسته، بايد فرض بگيريم  در غياب پارامتر جهت. شود میفعل ديده -مفعول-در فارسی گرايش ظاهری به ترتيب فاعل

تحليل مبتنی بر حرکت مشکلات و . دهد تا مفعول پيش از فعل نشانده شود ت نحوی رخ میکه يک يا چند حرک

. در مورد اينکه فارسی با کدام ارزش پارامتری تبيين شود اجماعی وجود ندارد. ی پارامتر هسته را نداردها ناسازواری

- فعل، موصوف - ترتيب غالب مفعولۀ اند وعمده دليل اين فرض، مشاهد خوانده پايانیفارسی را زبانی هسته  ها یبعض

د؛ چنين انگار میفعلی -های مفعول است که اين ترتيب را شاخص زبان( 8319 1گرينبرگ)مضاف اليه  - صفت، و مضاف

واند تناقض در انتخاب ارزش ت مینتيجه رويکرد پارامتری به فارسی . ترتيبی به ظاهر با پارامتر هسته پايانی سازگار است

شناختی،  ی ردهها زبان فارسی به لحاظ مولفه»دهد  نشان می( 881:8938)اما چنان که دبيرمقدم . پارامتر جهت هسته باشد

هيچ تصوری از ارزش پارامتری يا حتی شاخه »تواند به شکلی معنادار، با  و نمی« زبانی آميخته و غيريکدست است

 .شود میی پارامتری رفع ها اين مشکل با ترک انتخاب ميان ارزش .دجور درآي« شناختی رده

                                                 
1
 antisymmetric 

2
 R. S. Kayne 

3
 strongly derivational 

4
 non-parametric 

5
 head parameter 

6
 inconsistent 

7
 J. H. Greenberg 



  9                                                                                                                                                                 ترتيب خطی ساخت فعل فارسی از ديدگاه پادتقارنی ملاحظاتی در

قادر  ١تناظر خطیۀ های تحميلی رويکرد پادتقارنی مبتنی بر قضي در اين نوشتار بحث خواهيم نمود که محدوديت

ساخت فعل  شدۀی شناخته ها يی جايگزين برای برخی پديدهها ی پارامتری، تبيينها نظريه مشکلاتضمن پرهيز از است 

 .9محدود خواهد ماند ٢وشتار به ساخت فعل و پوسته فعلیبحث اين ن ۀدامن. ارايه نمايدفارسی 

 

 پادتقارن، و اثرات نحوی و واژگانی آنۀ ترتیب خطی، نظری. 2

« تناظر خطیۀ قضي»کننده که به  وهی، از يک فرايند خطیگر ساختۀ به نظام و هندس( 8332)رويکرد پادتقارنی کين 

دهد ولی  ساخت گروه در دستور زايشی را اصل قرار می ٤بنيادِ-ين رويکرد، تعريف مجموعها. برد میمعروف است بهره 

دارد که چه  به بيان ساده تر، مقرر می. کند میدلخواه که قابل خطی شدن باشد تحميل ۀ شرايط سختی را بر هر مجموع

کننده، برونداد خطی داشته  خطی يندفرااين امکان را دارند که طی ( رياضیۀ موعنما به مثابه مج-گروه) ٥يیها نما-گروه

 8332تناظر خطی را در کين ۀ شرح کامل قضي)نما روی دهد -باشند، بدون اينکه ابهام يا تناقضی در بيان خطیِ گروه

 :عبارت از اين موارد استکند، از جمله  میوهی تحميل گر ساختۀ عوارضی که قضيه تناظر خطی بر هندس(. بخوانيد

 .دارند ٦متمم - هسته - گر ب ثابت مشخصها در توليد پايه ترتي گروهۀ هم. الف (8)

 .تواند وجود داشته باشد می گر در هر گروه تنها يک مشخص. ب

و فرافکنی  ٨اين رويکرد ميان فرافکنی بيشينهچون در )نيستند  ها گر از مشخص بازشناسیقابل  ٧ها افزوده. پ

 (.تمايز نيست ٩ميانی

 (.چپ در نگارش لاتينی)حرکت صرفاً به سمت چپ است . ت

 (.چپ در نگارش لاتينی)ديگر ممکن استۀ صرفاً در سمت چپ يک هست ٠٠افزودگی هسته. ث

ها  همه گروه: ی خطی را توليد نمايند، به شرط آن کهها ها قادرند بدون ياری پارامتر جهت هسته، ترتيب اين محدوديت

شود، به طوری که  میها کاملاً محدود  ؛ صورت هندسی مقوله(مورد الف بالا) داشته باشندثابتی ۀ شکل پاي ها بانزۀ در هم

آن نيز از  گر مشخصو ( مورد ب)تواند بگيرد  ، يک هسته و يک متمم میگر مشخصهر گروه در توليد پايه فقط يک 

توان قايل  نمی( گروهی)و افزوده  گر مشخصيکرد فرقی ميان نيست، يعنی در اين رو بازشناسیی احتمالی قابل ها افزوده

به  ها متمم مشاهده شود، آن ترتيب الزاماً محصول حرکت سازه-هسته-گر مشخص؛ اگر هر ترتيبی به جز (مورد پ)شد 

فعل باشد، اين ترتيب را بايد ناشی از حرکت -مفعول-به عنوان نمونه اگر زبانی دارای ترتيب فاعل ،(مورد ت)ست چپ ا

ی ها نيز که پذيرای سازه ٢٢ی فرودها بر فعل دارد دانست؛ جايگاه ١١ی نامتقارنا همفعول به جايگاهی که تسلط ساز

                                                 
1
 Linear Correspondence Axiom (LCA) 

2
 verb-shell 

 (.8118)ساخت زبان فارسی را از منظر پادتقارنی بررسی کرده است، نگاه کنيد به معين زاده برای تبيينی جامع، اما متفاوت، که  
4
 set-theoretic 

5
 phrase-marker 

6
 specifier-head-complement 

7
 adjunct 

8
 maximal projection 

9
 bar-level projection 

10
 head adjunction 

11
 asymmetric c-command 

12
 landing site 
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تواند به گروه افزوده شود،  می، يعنی هسته نحساس هستند ها نسبت به هسته يا گروه بودن آن سازه حرکت کننده هستند

اين مختصری از اثرات و پيامدهای (. ث.ا مورد) به سمت چپ هسته ديگری افزوده شود -ی يگانها هبه شيو–بلکه صرفا 

 .مراجعه کنيد  (8189و  8332)کين برای شرح مفصل به . وهی استگر ساختۀ تقارن خطی در هندسۀ قضي

ی ها مباحث پادتقارن به پرسشۀ دامن. تناظر خطی و روال خطی کننده محدود نيستۀ به قضي پادتقارنی تنهاۀ انديش

در مبحث فعل و . ستا هنيز کشيده شد شناسی ايی، و ردهگر ژرف ديگری درباره ماهيت واژگان، ساختواژه، مسايل کمينه

پيدايش دستور زايشی و در قالب نظريه  پردازی و کاوش جريان داشته، چنان که از بدو ساختار درونی اش همواره نظريه

زايشی نيز اين جريان  شناسی در معنی. ستا  هنند پرداخته شدک میمتاثر  به گشتارهايی که صورت فعل را« ساخت منطقی»

ديدگاه پادتقارنی هم از اين روند بر کنار . گردد میمطرح  ١رسنیی فعلی لاها ی بعد طرح پوستهها در دهه. يابد میادامه 

 . شود میست و به نوعی، از اين ميراث بهره مند ني

از  - حتی در شکل بسيط و ساده –فعل نمايد که هسته  میپادتقارن بحث ۀ در چارچوب نظري( 8111)کين 

فارسی   یها شايد صورت. آيد میناپذير به دست  ی نقشی خوانشها پذير و مشخصه خوانش« اسمی»يک عنصر  گردآمدن

توان  میدست کم در وصف فعل مرکب فارسی . را بتوان يادآور يا مصداق آشکار همين نظر به حساب آورد (8)در مثال

ۀ وابست. را مشاهده کردبا بار معنايیِ بارزتر  فعلیی غير رنگ و يک وابسته فعل سبک با بار معنايی کمآشکارا تمايز 

ای و  های حرف اضافه اسمی و صفتی گرفته تا گروه ٢عريان ظاهراً تواند باشد؛ از عنصرهای می یا همقولغيرفعلی تقريباً هر 

 .در نهايت به مقوله اسم قابل تقليل هستند ها اينۀ اما به باور کين هم .های مرکب همپايه و گروه

 را رنگ کردند ها ها ديوار آن. الف (8)

 من سردم شد. ب

 کنند با هم رفت و آمد می. پ

 2و کايزر 9هيل برخلاف اين باور رايج، و حتی پيش از کين، .انگارند میفعلی  عنصر فعلی را اغلب هسته و قلب گروه

فعل سبک در )نقشیِ فعلی ۀ و يک هست «٥ريشه»عنصر  نشان داده بودند که فعل ترکيبی است از يک( 8118، 8339)

را در گروه فعلی نشان ( R)نقل شده، وضعيت عنصر ريشه ( 8118)ر که از هيل و کايزر زي( 9) نمونه. (مفهوم خاص

( V)پنهان فعلی ۀ و يک هست( R)اسمی ۀ را مرکب از يک ريش coughساده انگليسی ايشان در اين مثال فعل. دهد می

 .ندا هفرض گرفت

(9)  

 V  

V  R 

  cough 

                                                 
1
 Larsonean verb shells 

2
 bare 

3
 K. Hale 

4
 S. J. Keyser 

5
 root 
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فارسی دارد، ی فعلی زبان ها توانايی خوبی در تبيين صورت - چنان که در بخش بعد خواهيم ديد – عنصر ريشهۀ فرضي

 (9)ی همانند ا هتناظر خطی سازۀ به موجب قضي. تناظر خطی استۀ ولی در شکل اصلی خود دچار يک ناسازگاری با قضي

ی بيش از حد متقارن است و قابل ا هباشند مردود است زيرا چنين ساز( هسته)که هسته و متمم اش هر دو فرافکنی کمينه 

ی نامتقارن ندارند ا هبر يکديگر تسلط ساز Vو  Rی ها صرعن( 9) ديگر، در سازه به بيان(. 8111 8مورو)خطی شدن نيست 

راه حلی برای مشکل تقارن ( 8111)8گيمارانس. شود مینسبت به يکديگر مبهم  ها و به همين خاطر تقدم و تأخر خطی آن

، (8335چامسکی )ا گر کمينهوهی گر ساختۀ اگر مطابق نظري: کند میپيشنهاد  ٣ترين سطح اشتقاق امطلوب در درونین

باشند، ادغام اين  βو  α ٤ی سطح صفرها فرافکنی)عريان  ترين سطح يک گروه عنصرهای درونیۀ ی تشکيل دهندها مقوله

حال اگر يکی از . شود میآورد که باعث اشکال در فرايند خطی سازی  میبه وجود  {α,β}متقارن به شکل ۀ دو يک ساز

تغيير کند، مشکل تقارن که در  {β,β}به وضعيت غيرهسته  βشود، يعنی از وضعيت هسته « تر حجيم»اين عنصرها  کمی 

 {β,β}توان به شکل میرا  {β}مجموعه  ٥ها مجموعهۀ گستری نظري مطابق اصل برون. شود میهست بر طرف  (9)نمودار 

ی نامتقارن به ا هسازآيد که  میدر  {α,{β,β}}اشتقاق به شکل ۀ در اين صورت سطح پاي. بازنمايی کرد {β,β}شکل

نمودار  .نامد می «٦ادغام با خود»اين فرايند را (. 8111) گيمارانس( ی نامتقارن داردا هتسلط ساز βبر  α)آيد  میحساب 

سازند، ولی  میی متقارن ا هدو عنصر ادغام شده با هم ساز( 9)الف و ( 2)در . ب مقايسه کنيد (2)قوق را با  (9)الف و  (2)

 .تلفظ نيستند تناظر خطی قابل تحويل به بخش آوايی وۀ ی متقارن تحت قضيها سازه. ستا هتقارن از بين رفتب ( 2)در 

(2)                                                   

 

 

را بپذيرد عنصر « ادغام با خود»تواند  میآن عنصری که  نمايد که میاستدلال  گيمارانسطرح  با ارجاع به (8111)کين 

به  .است واژگانۀ بستۀ متعلق به طبق و ٧ی نقشیها هسته باز واژگان است؛ عنصر غير ريشه يکی ازۀ ريشه، و متعلق به طبق

ی خوانش ها ادغامی ندارد چون اين ادغام ويژگی-ی خوانش ناپذير، عنصر غير ريشه امکان خودها دليل داشتن ويژگی

به اين ترتيب،  .«باخود ادغام شود»تواند  میخوانش ناپذير ندارد ۀ کند،ولی ريشه چون مشخص میرا بازبينی ن( قوی)ناپذير 

 ؛ اين عنصر ريشه نيز به نوبه خود با يک هسته«با خود ادغام شود»اشتقاق بايد يک عنصر ريشه داشته باشيم که ۀ در پاي

گيری هيل و کايزر را  نتيجه کين .محصول همين گونه عمليات ادغام استفعل در مفهوم آشنايش . شود مینقشی ادغام 

مانند )ی ملفوظ يا غيرملفوظ هستند ها نيز خوشه يا مجتمعی از هسته ها اند حتی ساده ترينِ فعل پسندد آنجا که گفته می

 (.9)مثال 
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 تبیین ساخت فعل فارسی از منظر پادتقارنی. 3

 ترتیب خطی در ساخت فعل مرکب .1 -3

 توان در اين چارچوب، به روشی هندسی و طبيعی تبيين نمود، بدون آنکه از پارامتر ساخت فعل مرکب در فارسی را می

در توان عنصر عريانی تصور نمود که  را می« رنگ»، «رنگ اش کردم»مثلاً در عبارت فعلی . بهره بجوييم جهت هسته

ۀ ، چنان که نظري(برای تغيير وضع از هسته به گروه)اين عنصر ناگزير است از ادغام با خود . يردگ میقرار  (R) ريشهجای 

ی موضوع در پوسته فعل دسترسی پيدا کند چرا که ها اين عنصر اسمی نبايد بتواند به جايگاه. دارد میمقرر  گيمارانس

مشارکت کنندگانِ ) ها اگر بنا به فرض، موضوع. در رويداد دهناظر و راجع بر خود رويداد است نه مشارکت کنن« رنگ»

در  -توانيم عنصر ريشه  ، در اين صورت می(8118، 8339هيل و کايزر )استقرار بيابند  گر مشخصی ها در جايگاه( رويداد

( ها موضوع) ها تا به صورت هندسی از مشارکت کننده( نقشیۀ متمم يک هست)را در جايگاه متمم بنشانيم  -«رنگ»اينجا 

اگر ريشه بتواند  .گيرد میفعل را با موضوع فعل اشتباه نۀ به ديگر سخن، نظام محاسباتی اکنون ريش .شود بازشناسیقابل 

مفعول « رنگ کردن»در عبارت فعلی « رنگ»راه يابد، معلوم نخواهد شد که  گر مشخصاش به جايگاه  در شکل کنونی

دچار « رنگ»باشد که طی آن  (5)آغازين اشتقاق بايد شبيه ۀ مرحلبدين گونه، . است يا جزء خود فعل( مشارکت کننده)

در دومين ادغام، متممِ سپس، (. دهيم مینشان  {N R}به  Rبا تغيير وضعيت از ادغامی را -خود)شود  می« ادغامی-خود»

 .ناميم می *Vنقشی را ۀ شود؛ اين هست نقشی میۀ يک هست

(5)  

[V*P V* {Nرنگ}] 

شود، و  میقايل ن (′X)و فرافکنی ميانی ( XP)تناظر خطی، تمايزی ميان سطح فرافکنی بيشينه ۀ توجه نماييد که قضي

رويکرد پادتقارنی است، چرا که ۀ نتيج« رنگ»ادغامی برای -اجبار خود. گردد میدومی حالت خاصی از اولی تلقی 

ديگر شود زيرا در غير اين صورت ۀ تواند متمم يک هست نمی( فرافکنی سطح صفر يا عنصر غير گروه)عنصر عريان 

برای آن  توان ترتيب خطی مین -در چارچوب پادتقارنی حاضر –آيد که بيش از حد متقارن است و  ی به وجود میا هساز

، ديگری شود، ولی غيرهسته مجاز است متممِ هسته باشدۀ دهد هسته، متممِ هست تناظر خطی اجازه نمیۀ قضي .تصور نمود

ی نامتقارن برقرار است و مشکل خطی ا هکند ولی در دومی تسلط ساز میزيرا اولی وضعيتی متقارن و خطی نشدنی توليد 

، در آن (رخ داد (5)که در ادغامی -خود)از دست بدهد ی اش را به شکلی ا هويژگی هست اگر ريشه (.آيد میشدن پيش ن

 .بگردد *Vصورت ريشه موفق خواهد شد تبديل به متمم هسته 

هستگی -ند، و به پيروی ازاصل راستا هدر زبان انگليسی هست همعتقد است عناصر مطابق( 8332)کين 

مانند ) عنصر مطابقه افزوده شود( نگارش لاتينیدر )فعل بايد به سمت چپِ ۀ کند که هست ، يادآوری می(88318ويليامز)

write+s) .ۀ اما اگر به وضعيت مطابق(. م+مانند نويسـ) دور از ذهن نيست که همين سازوکار در فارسی نيز صدق کند

ۀ يابيم مطابق می، در (فاعلی و غيرفاعلیۀ اجرای مطابقۀ و بر فرض يکدست بودن شيو)غيرفاعلی فارسی توجه کنيم 

در اين موارد شاهديم که . کنند میی مرکب با جزء غيرفعلیِ گروهی، آشکارا خلاف اين تعميم عمل ها فعلغيرفاعلی در 

اش  عنصری که سطح فرفکنی دهد تناظر خطی اجازه نمیۀ قضي. ستا هغيرفاعلی، پی بستِ يک عنصر غير هسته شدۀ مطابق

                                                 
1
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ی ا هرا نيز به خاطر توليد ساز( [XP YP]به شکل )به گروه  افزودگی گروه ؛هسته است به يک غيرهسته افزوده شود

محل عمل پيدا  (ب.1) ی فارسی همچونها در نمونهراست هستگی بنا بر اين ملاحظات،. شمارد میمتقارن مردود 

 .کند مین

 شدند زير و رو( ها کاغذ). الف (1)

 شان کرد=زير و رو( کاغذها را. )ب

مجاز نبودن . روبه رو هستيم (راست هستگی) ای به جز افزودگی به چپ فارسی با پديدهدهد که در  ها نشان می اين نمونه

تناظر خطی و ظاهر شدن مطابقه غيرفاعلی در جايگاهی که ظاهراً يک رشته ۀ ادغام غيرهسته به هسته در چارچوب قضي

. مذکور استۀ آن هسته نبودن مطابقتواند منتهی شود، و  ست به يک نتيجه بيشتر نمیا هواژی با جزء غيرفعلی ساخت-واجی

به ياد داريم که )توان آن را از جنس ضمير پنداشت  میدر اين صورت . مذکور هسته نباشد، پس گروه استۀ اگر مطابق

توان به همتای  میغيرفاعلی را  گروه بودنِ شناسهضمير و(. خواند میدستور سنتی مطابقه يا شناسه را همواره نوعی ضمير 

توان اقامه  میبه غير از فرض يکدست بودن دو نوع شناسه، دليل ديگری هم در تاييد اين تعميم . يز تعميم دادفاعلی اش ن

فعل بود ۀ اجزای فعل کمکی ميان شناسه فاعلی و فعل اصلی؛ شناسه فاعلی اگر پايه ادغام برای هست ١یا هدرج آشيان: کرد

بايست در صورت وجود فعل کمکی از هسته فعل اصلی جدا شود و در  می، ن(همانند فرض کين در مورد زبان انگليسی)

« رنگ اش کرده بودم»بود به معنی +ـه+م+اش کرد+يا رنگ« رفته بودم»بود به معنای +ـه+م+يی شبيه رفتـها نتيجه، رشته

ا متمم قرار گيرد؛ ي گر مشخصدر جايگاه  شناسه -تناظر خطیۀ بنابر قضي -کند که  ايجاب میاين نتيجه گيری  .داشتيم می

در زبانی مانند فارسی که . بدانيم گر مشخصشناسه را جايگاه ۀ ی فعل سروکار داريم، بايد جايگاه پايها و چون با موضوع

( و مفعول)فاعل   به نظريه توجههستند، و با  مستقردر اطراف فعل ی ضميری ها است و موضوع( و مفعول انداز)فاعل انداز 

 :دست به يک تخمين يا تعميم بزنيم( 8118) 9توانيم همچون بيکر می، ٢درون گروه فعلی

موضوع با عنصرهای ضميری پر ۀ ی پايها اندازی، جايگاه( و مفعول)های بهره مند از قابليت فاعل  در زبان» (1)

 «.شوند می

ت يا پی بست واجی باشند تا به آن پيش بسۀ ی ضميری البته ممکن است در سطح تلفظ نيازمند يک پايها اين عنصر

( پی بست)ها  شود اگر به يادآوريم که شناسه اين گمان تقويت می.ی کاملی هستندها شوند، ولی در سطح نحوی، فرافکنی

در فارسی امروزی . فعلی حرکت کنند و تقريباً به هر چيزی بسته شوندۀ توانند آزادانه به خارج از پوست در حقيقت می

 .خوريم میبه اين پديده بر  ها ولی در شعر و نيز در گويش های چندانی يافت نشود شايد نمونه

 ما هاش فرمود=گفتا من. لفا (1)

 ام چه خوش آمد =اين حديث. ب

يکی آنکه اگر عنصر مطابقه کننده را : ماند میرا ضمير و گروه بيانگارد از دو اشکال عمده در امان  ها ی که شناسها هنظري

کاری  -توليد ترتيب خطی درست مجبور بوديم يا هسته را به غيرهسته افزوده کنيم گرفتيم، آن گاه برای  میهسته نقشی 

و نه کل مقوله را حرکت دهيم و ( که جزء غير فعلی باشد)ای از يک مقوله  يا قطعه - دهد میتناظر خطی اجازه نۀ که قضي
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به ديگر  -ی مطابقه ها رفتن عنصرضميرگ. که باز اين هم با قضيه کين سازگار نيست -ببريم  رگ مشخصبه يک جايگاه 

در مورد ماهيت مشارکان فعل در ( 8118)بيکر ۀ چنان که گفته شد شبيه ايد - ها بيان، فرافکنی بيشينه حساب کردن آن

جابه جا »در جايگاه  آشکار فعل های موضوعدارد؛ در موهاک ای  بسيار غنیۀ زبانی که نظام مطابق. است 8زبان موهاک

ی آشکار در وجه کامل خويش در ها موضوع: در فارسی هم ظاهراً همين وضع حاکم است. قرار دارند «٢شده به چپ

ی ضميریِ ها را عنصر ها موضوعۀ ی پايها ، و جايگاه(از لحاظ ساختاری، نه لزوماً خطی)نشينند  جايگاه حاشيه بند پايه می

کند که در چارچوب نظری حاضر، جايگاه خطی  می ضمير بودن عنصرهای مطابقه کمک. کند ملفوظ يا غيرملفوظ پر می

 .گرديم میدر ادامه به اين مساله باز . در جمله را تبيين کنيم ها عمدتا پايانی شناسه

ای که آورديم،  در نمونه. ببينيم چرا به اين مقوله نياز داريم. فرض گرفتيم *Vی را با نشانه ا هی پيشين مقولها در بند

از سوی ديگر، . نشيند میمفعولی ۀ کند و در جايگاهی مقدم بر مطابق ، حرکت می«}رنگ{»يعنی  «ادغام شده-خود»ۀ ريش

ريشه جای داشته ۀ ی مجزا از مقولا هبايد در مقول - که غيرهسته تلقی اش کرديم -مفعولی يا شناسه ۀ خود همين مطابق

مفعول را ۀ ی که شناسگر مشخصيکی برای  وجود دو مقوله، يکی برای ريشه و. بناميم Vديگر را ۀ اين مقول. باشد

افزون بر ريشه وجود داشته ای  نقشیۀ متعدی نيستند و بنابراين بايد مقول ها فعلۀ کند ضروری است زيرا هم ميزبانی می

پس مقوله . ريشه توليد شودۀ باشد تا در صورت لازم بودن ساخت فعل، بتواند حذف شود بدون آنکه يک فعل فاقد مقول

V* د متمايز باشد از مقوله بايV. 

اگر همکرد را . شود( vمانند )فعلی ۀ ی نقشیِ بيرونی تر پوستها تواند مستقيماً متمم هسته ريشه نيز نمیۀ همچنين، مقول

بشود، امکان توليد ساخت ( همکرد) vبگيريم، و ريشه نيز همزمان بتواند بلافصل متمم مقوله  vنقشی ۀ معادل يک هست

ميانجی ۀ پس ضرورت دارد که يک مقول. شود رود زيرا جايگاه موجود برای عمليات ادغام مسدود می متعدی از ميان می

بيرونی ترِ همکرد متصل ۀ درونی ترِ ريشه را به حلقۀ کند و حلق ی از يک زنجير عمل میا هفرض بگيريم که همانند حلق

به اين . نشيند می vهمکرد ۀ و حلق*Vريشه ۀ ميان حلقVمتعدی ساز ۀ رت متعدی بودن ساخت، حلقدر صو. کند می

 :فعلی از مسير زير بگذردۀ ترتيب بايد اشتقاق پوست
(3)  

[VPSpec2 V [V*P Spec1 V* {Nرنگ}]] 

خالی داشته باشد تا  رگ  مشخصبايد يک  vPساختار مقوله . شود برای ميزبانی همکرد اضافه می vبعدی مقوله ۀ در مرحل 

 .اشتقاق اکنون بايد به شکل زير باشد.  جزء غيرفعلی به سوی بالا مسدود نشود  حرکت
(81)  

[vP Spec3 v [VP Spec2 V [V*P Spec1 V* {Nرنگ}]]] 

دلايلی برای اين فرض وجود . باشد (شناسه) تواند جايگاه پايه ادغام فاعل ضميری نمیv (Spec3 )مقوله  گر مشخص

دو حرکت داريم که يکی برای مرتب کردنِ زود هنگامِ  هفعل نياز بۀ نخست آنکه برای گريز جزء غيرفعلی از پوست: دارد

برای (. ٣ها مانده حرکت باقی)ی درونی جزء غيرفعلی است و ديگری برای بيرون بردن کل جزءغيرفعلی از پوسته ها سازه

فاعل و ۀ تر از جايگاه پاي خالی در نظر بگيريم که پايين گر مشخصی درونی بايد يک ها زود هنگام سازهمرتب کردن 
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دارای  v گر مشخص (.(88)و ( 88) در نمودارهای Spec3جايگاه ) باشد Vبالاتر از ريشه و جزء متعدی ساز يا همان 

آن جای  گر مشخصفاعل را در ۀ بالاتر هستيم تا شناسمجزا و ۀ اما در اين صورت نيازمند يک مقول. استای  چنين ويژگی

جزء . آخرين جزء ساخت فعل است ١انيم که اين شناسه با صرف فاعلید همچنين، می ((88) نموداردر  Spec4) دهيم

کند که فراتر از فعل کمکی، ادات  به جايی نقل مکان می( در صورت وجود داشتن)مفعول ۀ غيرفعلی هم با همراهی شناس

فاعل و حتی همکرد ۀ کند، شناس میحرکت فعلی که ۀ ای از پوست پس، آن قطعه. نفی، وجه نما و حتی خود همکرد است

نمودار (. (88) در نمودار vP) ستا هی مستقل جای گرفته و از فراز اين دو نيز عبور کردا هرا در بر ندارد، بلکه در مقول

 بعد از وضعيتۀ نيز مرحل( 88)نمودار . دهد میرا نشان  (81)فعلی اشتقاق ۀ ی درون پوستها فرايند مرتب شدن سازه (88)

ی ها توجه فرماييد که در نمودار. رسد می( vP)است؛ اين بار، نوبت به خروج فعل سبک و بخشی از پوسته فعلی  (88)

( XP)ای آن از فرافکنی بيشينه وجود ندارد و به ج( ′X)ی بالا فرافکنی ميانی يا سطح بار ها و نيز در اشتقاق (88)و ( 88)

نيست؛ برای توضيح  تناظر خطی است که تمايزی ميان فرافکنی ميانی و بيشينه قايلۀ استفاده شده؛ اين وضع ناشی از قضي

چپ و بالاتر از مقوله ۀ يی در حاشيها مقوله يا مقولهۀ نمايند ZPزير،  (88) در نمودار( )8332)بيشتر نگاه کنيد به کين 

 (.ميان دو مقوله استۀ ی بيشتر در ناحيها نيز به معنی احتمال وجود سازه... است که به بحث ما مربوط نيست؛ نشانه زمان 

 
(88)   

  vP     

  Spec3 vP    

   v VP   

  Spec2 VP کرد   

  V V*P اش    

     Spec1 V*P 

      V* R 

{رنگ}         

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 nominative 
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(88)   

 ZP          

Spec5  ZP…         

 Z TP…        

 T v*P       

 v T Spec4 v*P      

     v* vP ام  کرد 

     Spec3 vP    

      v VP   

     V*P کرد Spec2 VP  

    Spec1 V*P اش V V*P  

     V* R    

{رنگ}            

           

 

 

؛ (S-H-Cترتيب ) مقدم بر هسته ظاهر شود گر مشخصتناظر خطی الزام دارد که هسته همواره مقدم بر متمم، و ۀ قضي

؛ يعنی حرکت کنند( ی از مقولها هقطع)تواند بر جای بماند و هسته و متمم  نمی گر مشخصالزام ديگر هم اين است که 

پس برای توليد ترتيب خطی . بالايی را جا بگذاريم vPپايينی را حرکت دهيم و  vP، (88) اشتقاقتوانيم مثلا در  مین

 *vی را ا هچنين مقول( 8111)به پيروی از چامسکی . فاعل فرض بگيريمۀ ديگری را برای درج پايۀ مقول درست بايد

توانيم  به اين ترتيب می(. باق نداردالبته کاربرد اين نشانه در اين نوشتار لزوماً با آنچه چامسکی مراد کرده انط)ناميم  می

فعلی حرکت ۀ و حتی آن را به خارج پوست رزرو کنيم V*Pرا برای ميزبانی از حرکت v (Spec3 ) گر مشخصجايگاه 

تواند  میحرکت اين عدم . بينيم، به اشتباه حرکت کند می( 89)فاعلی آن طور که در رشته ۀ دهيم، بدون آن که شناس

 . تلقی شود v*Pتاييدی بر حضور مقوله 

 ام رنگ اش کرد* (89)

شاهد ديگری است بر وجود  -که اندکی پيش تر، بدان اشاره نموديم –نيز فاعل ۀ بر شناس تقدم فعل کمکی

گروه  گر مشخص)همکرد  گر مشخصفاعل در ۀ اگر اين مقوله مجزا وجود نداشت، شناس. ناميديم *vی مجزا که ا همقول

vP ) گروه ۀ گرفت، و در اين صورت همراه با حرکت باقی ماند میبايد جاvP  به جايگاهی فراتر از فعل کمکی منتقل

 .پذير نيست در فارسی چنين چيدمانی امکانآمد، ولی  میبه دست ( 82)ه در چنين صورتی رشت. شد می

 (به معنای رنگ اش کرده بودم)ام اش رنگ کرده بود ...* (82)
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ۀ هستهم دهد که  اين فرض امکان می .و هيچ حرکتی ندارد شود میدرج  vPی بالاتر از ا هدر مقولفاعل ۀ پس شناس

، و هم جزء غيرفعلی به حرکت در آيد بدون آن و به هسته تصريف افزوده شود شدهفعلی خارج ۀ فعل يا همکرد از پوست

 .ترين حالت اش، به شکل زير باشد دهفعلی بنابراين بايد در گسترۀ پوست. که شناسه فاعل را با خود حمل کند
(85)  

[v*P Spec4v* [vP Spec3v [VP Spec2 V [V*P Spec1 V* {root}]]]] 

دهد، پيش از آن که جزء غيرفعلی به  میرود و جزء غيرفعلی را ترتيب  میv(Spec3 ) گر مشخصبه  V*Pخلاصه اينکه 

همکرد است ولی همکرد با جزء غيرفعلی حرکت  درج هجايگاvفعل سبکۀ هست. ی اش رسيده باشدا هجايگاه حاشي

خوش ( 81)فعلی خارج نشود و همراه جزء غيرفعلی حمل شود، عبارت ۀ از درون پوست( v)اگر فعل سبک .کند مین

 پس،. فعلیۀ شد؛ ناخوش ساختی اين عبارت شاهد ديگری است بر خروج زودهنگام فعل سبک از درون پوست میساخت 

هسته به هسته است؛ با توجه به صرف شدن  -تناظر خطیۀ بنابر الزام قضي -اين حرکت . ضروری استهمکرد حرکت 

نمايش همين  b (81) و( 88). توان برای فرود آن تصور کرد، هسته زمان بند است میطبيعی ترين جايگاهی که ، همکرد

 .فرايند است

 کرد رنگ اش ام* (81)

اکنون . ستا هتصريف زمان افزوده گشتۀ فعلی جدا شده و به هستۀ ، از پوستvPپس همکرد پيش از به حرکت درآمدن 

به حاشيه چپ بند در حالی که شناسه فاعل و همکرد را در خود ندارد، ترتيب  vPمانده يعنی کل مقوله  حرکت باقی

 .سه مرحله مذکور به قرار زير اند. کند میرا توليد  «م(ه بود)رنگ اش کرد» خطی درست
(81)  

 :فعل سبک  گر مشخصبه  يشهگروه ر حرکت. الف
[v*PSpec4v* [vPV*Pv [VPSpec2 V tV*P]]] 

 :زمانۀ هست به افزودگی و فعلیۀ پوست از سبک فعل خروج. ب 
v-T [v*P Spec4v* [vPV*Ptv[VPSpec2 V tV*P]]] 

 :چپۀ حاشي به فعلیۀ پوستۀ ماند باقی حرکت. پ    
[ZP[vP V*P tv[VP Spec2 V tV*P]]Z [TPv-T [v*P Spec4v* tvP ]]] 

 

ZP  توضيح ديگر آن که . گيريم که به بحث ما مربوط نيست نقشی در حاشيه چپ فرض میۀ يک مقولهمچون قبل را

است؛ و  V*Pسکوی پرش ميانی برای گروه ريشه Spec3مفعول پر شود؛ جايگاه ۀ تواند با شناس می Spec2جايگاه 

رنگ »با اين اوصاف، برای عبارت . بعدا بحث خواهيم کرد Spec1ۀ دربار. فاعل استۀ متعلق به شناس Spec4جايگاه 

 .اشتقاق بايد به شکل زير باشد« اش کردم

(81)  

[ZP [vP[V*P Spec1 V* {رنگ}]tکرد[VPاش V tV*P]] Z [TPکرد-T [v*Pامv* tvP ]]] 

را  ٢ردۀ کرده، و لزوماً نظريی است که حرکت ا هساز ١صرفاً برای نشان دادن روگرفت tشود استفاده از نماد  يادآوری می

 .کند مینمايندگی ن

                                                 
1
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2
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. تواند جابه جا کند فعلی را میۀ که بخشی يا حتی کل پوست ها مانده اشتقاق فوق وابستگی حياتی دارد به حرکت باقی

، *Vلايه : فعلی دست کم به چهار ناحيه يا لايه قابل تقسيم است که عبارت اند ازۀ های بالا، فرض شد که پوست در تحليل

 . کند میی ساخت فعل را به اشتقاق اضافه ها ، يکی از رکنها هر يک از اين لايه. *v، و لايـهv، لايه Vلايه 

ی بزرگ ا هساز يار حرکتظاهراً در فارسی مع. بر جزء غيرفعلی دارد «١قلب نحوی»اثری شبيه  ها حرکت باقی مانده

لاری اين زبان در . ای را مشاهده کرد توان چنين پديده های ايرانی می با اين حال در ديگر زبان. دهد میرخ ن vPتر از 

ای يک واحد واژی تشکيل داده و آزادانه حرکت  فاعل و عبارت حرف اضافهۀ ی مرکب از شناسا هامکان هست که ساز

ۀ تواند هم مستقلا و هم در اتصال با شناس می( از مينا) oz Minaشود که عبارت  ديده می( 83)ر د(. اثر قلب نحوی)کنند 

در حالت مستقل، جايگاه خطی شناسه فاعل شديداً محدود و . فاعل ظاهر شده و آزادی زيادی در حرکت کسب کند

 .هرجای جمله قابل حرکت است( تقريبا)ثابت است، ولی در حالت مرکب، آزادانه به 

(83)  

a. ketābüoz Mina šo-vāse 

 «کتاب را از مينا گرفت»

b. š-oz Mina ketābü vase 

b’. ketābü š-oz Mina vase 

b’’. ketābü vase š-oz Mina 

توان گمان برد که گروه حرف  لاری نيز کم و بيش ساختار اشتقاقی مشابهی با فارسی دارد، میزبان با اين فرض که 

که )صرف زمان ۀ فعلی است؛ فعل نيز همچون فارسی برای بازبينی مشخصۀ اش در ژرفای پوست پايهای جايگاه درج  اضافه

شود و تنها يک فاعل در جايگاه بالايی، و يک گروه حرف  فعلی خارج میۀ از پوست( در ساختواژه هم بازتاب دارد

( تصريف زمانۀ فراتر از محدود)حاشيه چپ به  v*Pحرکت کل پوسته، يعنی لايه . ماند میای در پايين پوسته باقی  اضافه

 .ستا( b83) بخشی از اشتقاقۀ اين اساس، نمايندبر ( 81) .شود میموجب آثار قلب نحوی 
(81)  

[ZPketābü Z [YP[v*Pšov* [vP Spec3tvase [VPØketābü  V [V*Poz Mina tvase…}]]]] Y[TPvase-T 

tv*P]]] 

 

مفعول آشکار ( کتاب معرفه)« ketābü»فعلا در اين اشتقاق  به وضعيت فعل ساده بعدا خواهيم پرداخت، اما

قرار  Yی ا هکه او نيز در جايگاه حاشيv*Pست و همچون ا هدرج شد Zای  غيرضميری است که در يک جايگاه حاشيه

اگر اين نوع تحليل سمت و سوی کم و بيش درستی داشته باشد، در آن . تواند جابه جايی آزاد داشته باشد میدارد، 

ای که دستخوش  توان ادعا کرد که تفاوت ترتيب خطی ميان فارسی و لاری قابل تحويل است به انتخاب لايه صورت  می

را  vPفارسی لايه . v*Pحرکت کند يا  vPگردد به اينکه  گردد؛ به ديگر سخن، اين تفاوت باز می میمانده  حرکت باقی

 .انتخابی، ساخت فعل لاری معما گونه به نظر خواهد رسيد بدون چنين. را v*Pبرای حرکت برگزيده و لاری لايه 

Vداند که عبارت اند از  فعلی را متشکل از سه هسته میۀ پوست( 8335) 8کويی زومی
l،AGRO،V

u . هستهv  در

مفعولی ۀ کويی زومی دارد، چرا که هر دو مسئول برقراری مطابقۀ در نظري AGRoنوشتار حاضر اشتراکات زيادی با 

                                                 
1
 scrambling 

2
 M. Koizumi 



  89                                                                                                                                                                 ترتيب خطی ساخت فعل فارسی از ديدگاه پادتقارنی ملاحظاتی در

کويی زومی . شوند میبازبينی  گر مشخصهای حالت و مطابقه، هر دو، در جايگاه مشخصهاما فرض ما اين است که . هسته

. های بسيار پايين گروه فعلی فرض بگيرد داند که يک هسته در لايه موافق است و ضروری می( 8339)نيز با هيل و کايزر 

Vدر اين نوشتار همتای  *Vبه اين ترتيب 
l  به -فعل « اسمی»در ديدگاه کويی زومی است زيرا بايد در اين ناحيه بخش

وی همچنين يک حرکت در نظر گرفته که از . را درج نمود -آيد میباز واژگانی ۀ ، که از يک طبق(8111)قول کين 

Vجايگاه متمم 
l  ی است، چنين تناظر خطۀ در چارچوب حاضر که مبتنی بر قضي. دهد میهمان مقوله روی  گر مشخصبه

Vبه جای يک هسته  Vو  *Vاين دليل ديگری است برای فرض دو هسته . پذير نيست حرکتی امکان
l . مقولهV  اکنون

که بعداً جزء غيرفعلی را )مفعول ضميری باشد و هم ميان جايگاه پايه و فرود جزء ريشه ۀ تواند هم جايگاه درج پاي می

نشان داده خواهد شد که ساخت فعل در زبان فارسی اين نظر را . د کندساختاری کافی ايجاۀ فاصل( دهد میتشکيل 

 .کند میباورپذير تر 

. است V*Pبازگرديم، شايد اين پرسش مطرح باشد که اصولاً چه نيازی به گروه ( 81)و ( 81)ی ها اگر به اشتقاق

يی با ظرفيت بيش از دو نيازمند جايگاه ها فعل. بخشی از پاسخ را در بر دارد( 81) و اشتقاق( 83) لاریزبان ۀ نمون

 *V گر مشخصجايگاه . تواند مفعول غيرمستقيم باشد ميزبانی کند میديگری هستند که عنصر سوم را که  گر مشخص

در  یژرف ياربس جايگاهبا اين حجم اضافیِ سازه در آغاز اشتقاق، مفعول غيرمستقيم . ين وظيفه برآيدا هتواند از عهد می

های آغازين  افزودن بر حجم سازه در لايه. متعدی ساز دريافت کندۀ بدون آن که مستقيما اثری از هست ،کند می پيدا يشهر

متمم  LApplپايين به نام ۀ نيز هست، که يک هست( 8118 8پيلکانن) «١ها کار بستی»گروه فعلی يادآور نظريه  اشتقاقِ

خود  گر مشخصمفعول مستقيم را در جايگاه متمم و مفعول غيرمستقيم را در جايگاه  LAppl. شود می VPگروه فعلی 

 .نقل کرده ايم( 8111) 9نمودار زير را از بوکس. دهد میقرار 
 

(88)  

 

 

 

 

 

 

 

نيز هست و دقيقاً اين امکان را دارد که در صورت نياز، جايگاه  LApplبه نوعی معادل با  *Vمفروض ۀ مقول

حاضر نيازی نيست که دو گروه ۀ خود را در اختيار مفعول غيرمستقيم قرار دهد، با اين تفاوت که در نظري گر مشخص

 5ريچاردز «٤تمايز»نظريه . گروه قرار دهيم اسمی که يکی مفعول مستقيم و ديگری مفعول غيرمستقيم است را در يک
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های ساختواژی  البته با اين شرط که حالت، ويژگی)شود  می ١هم نام در يک دامنه فراگويی همانع از درج دو مقول( 8181)

به همين منظور ما مفعول مستقيم را در يک فرافکنی بالاتر، يعنی (. مورد نظر را ايجاد نکرده باشند« تمايز»، ها و مانند اين

VP ژرف ۀ در لايای  نمود ساختواژی ندارد، ولی فرض گرفتن فرافکنی« کار بستی»در فارسی البته ساخت . قرار داديم

ا بدون ر( 83)در ی خطی مشهود ها دهد که ترتيب اين امکان را می - ی خاموشا هو لو به صورت هست -فعلی ۀ پوست

ی خطی ها تواند انواع توزيع میما ۀ يز ابزار نظری مورد استفاددر ساخت دو مفعولی ن. گرفتار شدن در تناقض تبيين نماييم

 .را به همراه اثرات معنايی آن تبيين نمايد( مفعول مستقيم و غيرمستقيم)شناسه 

 

 ساخت فعل ساده. 2 -3

ی خطی و اثرات معنايی ها فعلی فرض گرفته شد قادر است طيف وسيعی از ترتيبۀ که برای پوستای  ساختار هندسی

اکنون با روشن شدن برخی . ما تا اينجا، به عمد، بحث از ساخت فعل ساده را به تأخير انداختيم. گوناگون را ايجاد کند

های بارز  يکی از ويژگی. توان به تبيين ديگر انواع ساخت فعل پرداخت های هندسی ساختار پوسته فعلی، می ويژگی

 .بينيم می( 88)در تقدم مفعول ضميری متصل است چنان که ساخت فعل ساده، عدم جواز 

 اش=بينم می. الف  (88)

 بينم اش می*. ب

 بينم اش می=دارم*. پ

ای مناسب برای ضمير متصل مفعولی نيست، پس  آيد، اين عدم جواز ناشی از غيبت پايه میبر  (پ88) چنان که از نمونه

هرگاه فعل ساده داريم، مفعول . گيرد میواجی نيست و همچنان در قلمرو نحوی قرار /پيش روی ما ساختواژیۀ مسال

گر فرض کنيم در مواردی که فعل ساده است، ا(. ب88)« شود میقفل »متصل ضميری در آخرين جايگاه ساخت فعل 

توان گفت فعل ساده گويی  ک معنا میبه ي. فعل ساده ادغام شده استۀ ی نحویِ همکرد، قبلا، در هستها مشخصه

ای در ساختار  احتمالاً مانع درج همکرد تازه ها اگر چنين باشد، مشخصه. کند میهمکردی پنهانی را درون خود حمل 

نيازمند حرکت  -ی نحویها به خاطر کمبود مشخصه -فعل سبک ۀ در اين صورت، جايگاه هست. شوند میپوسته فعلی 

را  Vاز آنجا که . *Vاست يا  Vاين عنصر يا . ی مورد نياز مجهز باشدها شود که به مشخصه میعنصری ( افزودگی هسته)

فعل ساده باشد؛ ۀ تواند هست می *Vمتعدی نيستند، پس تنها  ها فعلۀ متعدی ساز فرض کرديم و مسلماً همۀ نوعی هست

را جبران ( فعل سبک) vهای ناقص  تواند ويژگی است که میای  ی نحویها ی که در عين حال مجهز به مشخصها ههست

 V*-vمرکب ۀ شود و هست میآن افزوده ۀ حرکت کرده و به هست vبه جايگاه  *Vپس در ساخت فعل ساده، هسته . کند

رتيب، به اين ت. تواند به هسته ديگری افزوده شود اين الزامِ قضيه تناظر خطی است که صرفاً هسته می. دهد میرا تشکيل 

 .بايد به شکل زير باشد (الف88)اشتقاق

(89)  

[TPبين-v-T [v*Pامv* [vPبين-v [VPاش  V [V*P ...بين...]]]] 

 

 

                                                 
1
 spell-out domain 
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بين -vمرکب ۀ يک حرکت ديگر لازم است تا هست. شود میافزوده ( v)ی باشد که به فعل سبک ا ههست« بين»فرض کنيم 

فعل ساده حرکت ۀ حرکت انفرادی هست. بين ساخته شود-v-Tمرکب جديد ۀ تصريف افزوده کند تا هستۀ را به هست

ۀ باقی ماندن ساز(. اقتصاد اشتقاق يا دلايل ديگریۀ بر اساس نظري)کند  ی بالاتر مسدود میها را به جايگاه V*Pگروه 

گر که يک فعل سه ظرفيتی ساده و يک فعل مشابه سه ظرفيتی ديۀ توان با مقايس میفعل ساده را ۀ اضافی در بطن پوست

تواند مفعول غيرمستقيم را در جايگاه پايانی بپذيرد، ولی اين عنصر حتما بايد صورت  میفعل ساده . مرکب است نشان داد

اين محدوديت ناشی از هم شخصی دو شناسه نيست، چرا که . بينيم میغيرضميری داشته باشد، چنان که در مورد ب زير 

اما جالب اين است که مورد خوش ساخت الف . اين ترکيب ناممکن است -چه مفرد و چه جمع –نيز  ها با ساير شخص

شود، چنان که مورد  مینيز در صورتی که کوچک ترين تغيير در حجم سازه روی دهد، دچار افت شديدی در مقبوليت 

 .دهد میپ نشان 

 اش رضا=دادم. الف (82)

 اش=اش=دادم*. ب

 تحويل اش دادم رضا*. پ

روی دهد و چون مفعول غيرمستقيمی که در  vPپيرو طرح بخش پيشين، در ساخت فعل مرکب بايد حرکت باقی مانده 

بايد مفعول  vPافتد، حرکت باقی مانده گروه  میبه دام  V*Pقرار ندارد، درون گروه ( PP)ی ا هگروه حرف اضاف

در نمونه پ فوق، . فعلی رها کندۀ ر جايگاه پايانی پوستی را با خود ببرد، نه آن که آن را دا هغيرمستقيم غيرحرف اضاف

ديدگاه پادتقارنی، مستقل از نظريه حالت، قادر است . مساله لزوما نقض صافی حالت، يا عدم بازبينی مشخصه حالت نيست

د نگاه کنيد به در اين مور)تواند اثرات نظری سنگينی به بار بياورد  میاين حشو در ابزار تبيين . عبارت پ را مسدود کند

خوش ساختی الف در . دهد میروی ن vPدر ساخت فعل ساده، اما، گمان برديم که حرکت باقی مانده (. 8111مورو 

باز به همين . ست در جايگاه پايانی مستقر بماندا هقياس با پ شاهدی بر گمان اخير است، زيرا مفعول غيرمستقيم توانست

پس از شناسه فاعل و )ماند  میساده همواره در جايگاه پايانی ساخت فعل باقی  شيوه، شناسه مفعولی نيز در ساخت فعل

به ۀ به بيانی ساده تر، تفاوت ميان ساخت فعل ساده و مرکب در مقدار ساز(. پيش از مفعول غيرمستقيم در صورت وجود

همين تفاوت ظريف، موجب . شود می ها مانده مانع حرکت باقی *Vست؛ در فعل ساده، حرکت هسته ا هحرکت در آمد

ی ها جايگاه. ساخت گروهی حساس استۀ تناظر خطی نسبت به هندسۀ شود، چرا که قضي میاثرات اختصاصی تری هم 

هسته فقط . فرق دارد« گروه در حال حرکت»ی پذيرای ها اند، با جايگاه« در حال حرکتۀ هست»فرودی که پذيرای 

چنين محدوديتی، . يک گروه حرکت کند گر مشخصتواند به  الی که گروه فقط میتواند به هسته افزوده شود، در ح می

 .بينی کند که در فارسی، صرف سببی در ساخت فعل مرکب تحقق ناپذير است تواند پيش در کنار آن تفاوت ظريف، می

ی ها سببی. دارند (صرفی)ی فارسی قابليت سببی شدن ها نمايد که طبقه خاصی از فعل میاستدلال ( 8311)دبير مقدم 

توان از نوع  را می ها گونه فعل اين. ای که لازم يا شبه متعدی هستند قابل اشتقاق اند ی سادهها صرفی تنها از فعل

ای از اين گروه  نمونه« خوردن». و بهره ور باشد گر تواند همزمان، کنش فاعل در اين موارد می. يشان شناسايی کردها فاعل

 .های زير پيداست سببی کرد، چنان که در مثال« ان»وند  توان با ميان را می ها اين نوع فعل. است

 خوراندن غذا به بيمار. الف  (85)
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 (اش)=خوراندم ( غذا را به او. )ب

کجا درج « انـ»پرسش اين است که عنصر سببی . «او»سوم شخص مفعولی در نمونه بالا طبعا به غذا ارجاع دارد نه به ۀ شناس

لازم به يادآوری است که اين نوشتار ديدگاهی شديداً اشتقاقی نسبت به )سرگذشتی در اشتقاق دارد  ست و چها هپايه شد

افزوده شده در سمت ۀ شود، آن هست میديگر افزوده ۀ ی به هستا هتناظر خطی، اگر هستۀ به موجب قضي(. واژگان دارد

فرض ( *V)د هسته سببی نتواند در فرافکنی ريشه شو همين ويژگی باعث می(. در نگارش لاتينی)گيرد  چپِ پايه قرار می

هر چيدمان ديگری به . ی داشته باشدا هتسلط ساز( *V)بر ريشه  افزودگی بوده و «پايه»گرفته شود، بلکه بايد خود 

 .انجامد می( 81)ند مانی خطی نادرست ها ترتيب

 خوردم اش=به بچه انـ* (81)

هم هرگز صرف سببی  ها همکرد. را جايگاه اصلی هسته سببی ساز بدانيم V ی بالاتر ازا هتوانيم هست به دلايل معنايی نمی

طور باشد، ادعای پيشين ما مبنی  اگر اين. است Vبنابراين، تنها جايگاه مناسب برای عنصر سببی ساز، همانا هسته . ندارند

که عنصر سببی ساز را  Vتواند ابتدا به  می vدر مسير خود به  *V. شود میتقويت ( v)به فعل سبک   *Vبر حرکت هسته

در حقيقت . افزوده شود vعنصر سببی را توليد کند، سپس به هسته -کند افزوده شود، ترتيب درست ريشه فعل ميزبانی می

ۀ افزوده شده و هست vبه هسته فعل سبک  V*-Vدر ساخت سببی، نه يک هسته بسيط، که يک هسته مرکب به شکل 

 .باشد( 85) اشتقاق سببیۀ بايد نمايند( 81)اشتقاق  .کند میتوليد  V*-V-vشکل مرکب ديگری به 

 
(81)  

[TP خور-انـ  – v-T [v*Pام  v* [vP خور-انـ   -v [VP خور   اش-انـ  V [V*P ...خور...]]]] 

 

 .ناممکن است ((81)های مانند نمونه)تواند توضيح دهد چرا صرف سببی در ساخت فعل مرکب  چنين اشتقاقی می

 ش کردم-انـ-رنگ*. الف (81)

 ام-د-انـ-اش کر-رنگ*. ب

 اش-ام-د-انـ-رنگ*. پ

پ  81نمونه . اند کاملاً ناخوش ساخت( به معنی کسی را وادار کردم که چيزی را رنگ کند)ب  81الف و  81 های نمونه

ر فارسی معيار وجود های قبلی مراد کرديم، گرچه خوش ساخت نيست و د اما با فعل ساده و با همان معنی که در نمونه

توان شرايط تخيلی خاصی را در نظر  حتی می. ب نيست 81الف و  81ندارد، اما به گوش گويشور فارسی به وخامت 

الف نيز قابل تصور است، ولی  81. ب به هيچ روی قابل تصور نيست 81آورد که چنين فعلی قابل گفتن باشد، ولی نمونه 

ها که همگی ناخوش ساخت اند وجود  چرا چنين حسی در مورد اين نمونه. شود میپ دور از ذهن تر حس  81هنوز از 

فرض نموديم که در ساخت فعل ساده، هسته . منع افزودگی غيرهسته به هسته شايد بهانه خوبی برای اين حس باشد. دارد

V*  اشتقاق در. کند یمحرکت ( غيرهسته)در ساخت فعل مرکب، چنين نيست و حتماً گروه . کند میبه تنهايی حرکت 

به همين فعل مرکب  ، تشکيلدر ساخت سببی. به او افزوده شود ديگریۀ هستداريم که نياز دارد را « ـان»سببی سته ه( 81)

بايد مسدود شود، زيرا صرف سببی مستلزم افزودگی هسته است، در حالی که ساخت فعل مرکب نيازمند افزودگی دليل 
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با يک ديگر  دو اين .امکان ندارد - تناظر خطیۀ مطابق قضي –و افزودگی گروه به هسته  است (حرکت گروه) غيرهسته

 !قابل جمع نيستند

در فارسی، . کند میی زيادی با فارسی دارد و از اين جهت حقايقی را آشکار ها لاری همانندیزبان ساخت سببی در 

حال . شود میبيان  با فعل سبکلاری، همين فعل به صورت مرکب و زبان در (. دواند)را سببی کرد « دويدن»توان فعل  می

 .توجه کنيد( 98)به نمونه . کند میلاری ايجاد زبان ببينيم سببی سازی چه اثری در 

 (لاری) šo-do zat. الف (83)

 (فارسی)دويد . ب

ب  83شود، در حالی که نمونه  میلاری سببی نگونه الف در  83نمونه . است -ana-لاری گونه تکواژ سببی ساز در 

 .فارسی مشکلی برای سببی شدن ندارد

 (لاری)  šo-do za-ana-t*يا    šo-do-anazat*. الف (91)

 (فارسی)دواند . ب

ساده «  توان فعل مرکب را در اين مورد خاص، لاری میزبان در . برد میلاری در اين موارد از راهبرد جالبی سود گونه اما 

 .کند میلاری در ساخت سببی صرفی آشکارا از فعل مرکب پرهيز . پذيرای هسته سببی شود کرد تا بتواند« سازی

(98) ošdov-ana (کسی او را دواند) 

ظاهر شده، خبری از فعل  -ana-ه عنصر سببی ک( 98) بود ولی در (zat) نيازمند فعل سبک (لفا 83)ر د dovريشه 

. پذير است ی بالاتر فقط در غياب فعل سبک مستقل امکانها به جايگاه dovفعل ( افزودگی)حرکت هسته . سبک نيست

ولی . گشت میمسدود لاری همانند فارسی کرد، ساخت سببی صرفی  می، يک غيرهسته حرکت dovاگر به جای هسته

زبان لاری، . را به دست آورده است -ana-به شکل هسته ظاهر شده و امکان افزودگی به هسته سببی  dov( 98)در 

 .گذارد میبر يک فرايند صرفی اثر « حجم سازه»دهد که چگونه  ار تر از فارسی، نشان میکمی آشک

 

 گر فعل تجربه. 3 -3

ملکی  شبه»يا ( 8919  انوری و گيوی،)« لازم يک شخصه»ی ها تعبيری است که اين نوشتار برای ساخت  گر فعل تجربه

که ظاهراً فقط صرف سوم شخص مفرد دارند، و هميشه يی ها بيند؛ فعل میدرخور تر ( 8115کريمی، )« ٢جدانشدنی

ی مذکور نه ها اين است که بر اساس فرضيات اين نوشتار، فعل ها برای اين نوع فعل گر دليل انتخاب تعبير تجربه. اند لازم

تفاوت  ها و نه ملکی اند، بلکه همانند صرف مطلق، در شکل حالت دستوری شان با ساير فعل« يک شخصه»فاعل و نه  بی

 .نگاه کنيد( 98) های به نمونه. شود میها استنباط ن ؛ معنای ملکی نيز از آنرهای صرف شخص و شما دارند، نه در ويژگی

 سردم شد. الف (98)

 برد/خواب ام گرفت. ب

ندارد، بلکه وضعيتی  گر ها نقش کننده يا کنش همواره ناظر بر رويدادهايی هستند که فاعل منطقی در آن ها اين فعل

حجم »کرد، به  میکار « کمترۀ حجم ساز»بر خلاف ساخت سببی که با  ها اين فعل. شود میدرونی يا حسی بر او حادث 

                                                 
1
 experiencer 

2
 inalienable quasi-possessive 
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 .شوند و صورت ساده ندارند نياز دارند، يعنی همواره در ساخت فعل مرکب ظاهر می« بيشترۀ ساز

 سرديدم*. الف (99)

 (ردب/به معنی خوابم گرفت)خوابيدم *. ب 

هم معنا نيست و ناخوش ساختی در معنای عبارت درون پرانتز مورد نظر « برد/خوابم گرفت»با « خوابيدم»آشکار است که 

ها  خواند به اين دليل که صرف فاعلی در آن می«ملکی جدانشدنی شبه»، و «بی فاعل»را  ها اين فعل( 8115)کريمی . است

 .هستند( 92) ی ملکی مانندها پيدا نيست، بلکه به لحاظ صرفی شبيه عبارت

 کتابم (92)

« ١غيرفاعلی»ت که اين صرف را فقط بهتر آن اس. اين دليل کافی نيست، چرا که هر صرف غيرفاعلی لزوماً ملکی نيست

واقع مفروضات بنيادی اين نوشتار قادر است بدون توسل به ساخت ملکی يا  در. برکنار بمانيم ها بناميم تا از خيلی تناقض

های نقشی متعدد در پوسته فعلی اين  فرض وجود لايه. را توليد نمايد گر های تاريخی غيرزايا، ساخت فعل تجربه صورت

ی فعل را در جايگاهی که مرتبط ها اشتقاق، موضوعخور تفسير معنايی مورد نظر برای هر اکند که به فر امکان را فراهم می

موضوع )توان حکم کرد که فاعل منطقی  ، بی درنگ میگر در مورد ساخت تجربه. با آن نقش معنايی است مستقر کنيم

جايگاه مناسب، . (Spec4) کند را القاء می گر ی قرار بگيرد که معنای کنشا ههست گر مشخصتواند در جايگاه  نمی( فعل

، بايد فرض کنيم که گر پس در ساخت تجربه. کند میاست که اثر رويداد را به موضوع منتقل V (Spec2 ) گر صمشخ

به . غيرفاعلی باشدۀ شناس/شوند صرف ضمير موجب می Vی هسته ها فاعل در جايگاهی نسبتاً پايين قرار دارد و مشخصه

ی متعدی است، با اين فرق عمده که پوسته ها مفعول در ساختبيانی ديگر، جايگاه موضوع در اين ساخت همانند جايگاه 

معنايی ۀ کند، رابط میپيدا ( *V)که از ريشه ای  ساختاریۀ موضوع به نسبتِ فاصل. است *vبالاتر   فاقد لايه گر فعلی تجربه

ها يک موضوع، و آن فعلی که شامل تنۀ توان تصور کرد که چيدمانی در پوست می. شود میاش نيز با رويداد فعل دگرگون 

ميان موضوع و فعل « درونی تر»ای  است، همواره به رابطه( *Vنزديک به ريشه )فعلی ۀ های پايينی پوست هم مستقر در لايه

 .کند میارجاع 

( 8335)چامسکی . وجود دارد ٢مطلق-ی کنايیها و صرف گر اشاره نموديم که شباهتی ميان صرف در ساخت تجربه

البته )طرح اين نوشتار دقيقاً در همين راستا است . انگارد میفعل سبک ۀ محصول فعال بودن هستمطلق را -صرف کنايی

پايين، )« پايين»ی ا ه، چرا که در اينجا، همانند نظر چامسکی که هست(فرق دارد 8111، 8335ها با چامسکی  علايم و نشانه

گيرد، صرف غيرفاعلیِ  میمطلق -صرف کنايیرا مسئول ايجاد ( Tدر قياس با جايگاهی همانند هسته صرف زمان 

 .اش با يک هسته پايين درون پوسته فعلی نتيجه گرفتيم موضوع را از رابطه

اين اقدام البته به هيچ روی جديد نيست و پژوهشگران . ی نقشیِ چندی را در پوسته فعلی فرض گرفتيمها هسته

های ديگر بر  ی مربوط به زبانها ما در اين جا، بدون تحميل يافته .ندا هفعلی شناسايی کردۀ های گوناگونی را در پوست لايه

را از مبانی  ها ی خطی متنوع ساخت فعلی و اثرات معنايیِ ملازم با آن ترتيبها های زبان فارسی، کوشيديم ترتيب داده

ی ها شد چيدماناين راهبرد موجب . تناظر خطی و رويکرد پادتقارنی استخراج کنيمۀ وهی يعنی قضيگر ساختۀ نظري

هنگامی که هر کدام . ی معنايی خاصی باشد خود به خود به دست آيدها تواند مرتبط با خوانش گوناگونی که هر يک می

                                                 
1
 oblique 

2
 ergative-absolutive 
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ی گوناگون اين ها و چيدمان ها شود، ترکيب میهای خاصی از ساختار رويداد  ی نقشی مسئول القای جنبهها از هسته

دست )را  شناسی توان معنی بدين معنا می. بينی کند های رويداد را به صورت نحوی پيش تواند بخشی از ويژگی می ها هسته

فعلی ۀ به عبارتی عينی تر، پوست. (8111:13 8نگاه کنيد به هينزن)ای مشتق از نحو دانست  پديده( يی،ها کم در بخش

 .(95)ل شکشد به بای ا هش سازا هتواند در گسترده ترين شکلِ بالقو می
 

(95)  

       

       

     v* 
/ گریکنش

مندیاراده   

Spec4 

      

    v 

 فعل سبک
Spec3  

      

   V 

/ سازمتعدی

 اثرگذار

Spec2   

      

Comp 

 ريشه
V* 

سازريشه  
Spec1    

    

     

و البته بخش زيادی از اين مفاهيم )ها تصور کرديم  و مانند اينمندی  ارادهی، گر را جايگاه القای مفهوم کنش *vهسته  

درونی فعل ۀ محل اطلاق رابط Vاز سوی ديگر، هسته (. باشد - مطابق با رويکردهای شناختی -تواند مفاهيم استعاری  می

که دارای اين ای  علیفۀ پوست. ها تصور شود مفعول، اثرپذيری ومانند اين-فعلۀ تواند در قالب رابط با موضوع است که می

ی يک موضوعه يا لازم ها رويداد گر بيان Vهر دو باشد، قادر است معنای متعدی را برساند، در حالی که پوسته فعلی فاقد 

اضافه  *vرا داشته باشد بدون اينکه لايه  Vتواند فقط لايه  فعلی میۀ پوست: عکس اين وضعيت هم ممکن است. شود می

شود ارجاع خواهد داشت به رويدادی که طی آن، فاعل اثری غير ارادی از  وارد اشتقاق می گونه فعلی که اين. شود

 98)ت بر اين اساس، عبار(. ها مانند سردم شد، خوابش گرفت، به نظرش آمد و مانند اين)کند  وضعيتی درونی دريافت می

 .داشته باشد( 91) بايد اشتقاقی مانند( الف
(91)  

a. [V*P V* {سرد}] 

b. [vPشدv [VPام  V [V*P V* {سرد}]]] 

c. [vP[V*P V* {سرد}]شدv [VPام V t V*P]] 

d. [TP -dT [vP[V*P V* {سرد}]شدv [VPام  VtV*P]]] 

                                                 
1
 W. Hinzen 
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e. [TPشدv-T [vP[V*P V* {سرد}] tšu  [VPام  VtV*P]]] 

f. [ZP[vP [V*P V* {سرد}]  t شد    [VPام  V tV*P]] Z [TPشد-TtvP]] 

g. [ZPسردمZ [TPشدtvP]] 

ادغامی، وضعيت ريشه را از هسته به غيرهسته -خود. شود میتشکيل { سرد} ريشهگروه ريشه را داريم که با  aدر مرحله 

شود و  وارد می V، هسته bدر مرحله . شود *Vنقشی ريشه يعنی ۀ دهد، چنان که اين عنصر بتواند متمم هست میتغيير 

وارد اشتقاق  -به دلايلی که توضيح داده شد-لت دستوریِ غيرفاعلی گيرد؛ فاعل منطقی با حا میرا متمم خود V*Pگروه 

 vفعل سبک  گر مشخصبه جايگاه  V*P، گروه cدر مرحله . شود میوارد «شد»نيز با هسته  vفعل سبک ۀ شود؛ لاي می

 - غيرفاعلی داردکه صرف حالت  -همواره بر شناسه فاعل « سرد»نمايد که ريشه  میاين حرکت، تضمين . شود میمنتقل 

به سمت  v، هسته eسپس در مرحله . شود میاضافه  T، گروه تصريف با هسته (d)در مرحله بعد . تقدم خطی پيدا کند

پوسته فعلی به  مانده حرکت باقی. بازبينی گردد« شد»ی صرف زمان در فعل ها شود تا ويژگی چپ هسته زمان افزوده می

آورديم؛  Zحاشيه چپ را با نشانه )زند  م جزء غيرفعلی بر جزءفعلی را رقم میمحدوده حاشيه چپ در مرحله بعد، تقد

 :نمايش گرافيک اين اشتقاق به قرار زير است(. ای موضوع بحث ما نيست حاشيه چيستی اين هسته

 
(91)  

        ZP  

       ZP… Spec∞  

      TP… Z vP  

     vP T   

    vP Spec3 T v   

   VP v V*P  شد   

  VP Spec2 شد      

 V*P V ام       

V*P Spec1         

          *V }سرد}

 

 

 

سرد ) V*Pاگر قرار بود گروه ريشه . است« بيشترۀ حجم ساز»نيازمند  گر اکنون آشکار است که چرا ساخت فعل تجربه

تکواژ يـ در ) -iفعل سازِ  ۀ يک فعل ساده را تشکيل دهد ناگزير بود به پايۀ بتواند خود هست( نقشی مربوطهۀ به علاوه هست

دهد زيرا ريشه  را اجازه نمیای  تناظر خطی چنين افزودگیۀ افزوده شود، ولی قضي( سرديـد*عبارت ناخوش ساخت 

V*P  غير هسته و تکواژ فعل سازِ پايه يعنی–i بنابراين، (. آيد می دست کم از ظاهر اين تکواژ چنين بر)هسته است
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در عوض، تنها راه توليد اين نوع ساخت فعلی اين . به شکل فعل ساده در فارسی غيرممکن است گر ساخت فعل تجربه

مانده به  قرار گيرد و گروه ريشه، به صورت کلی و در قالب حرکتِ باقی vاست که هسته فعل سبک غيرتهی در جايگاه 

ساخت گروهی ما آن را مجاز ۀ ی ناهمگن نيست و نظريها شيوه، مستلزم افزودگی اين. بيرون پوسته فعلی منتقل شود

 .به اين ترتيب، کل ساخت فعل را به شکل کاملاً اشتقاقی تبيين نموديم. شمرد می

 

  گیری تیجهن. 4

. فارسیهای به ظاهر معماگونه در ترتيب خطی نحو  رويکرد پادتقارنی ابزاری است قدرتمند برای تبيين برخی ويژگی

سپس، با کمک . آيد میتبيين ساخت فعل مرکب متعدی بر  نخست نشان داديم که اين رويکرد چگونه از پسِ

محوری اين بحث ۀ انديش. را تبيين نموديم گر ی ساده، لازم، سببی، و تجربهها يی که پايه فرض نموديم، ساختها اشتقاق

های صرفی و همچنين اثرات معنايی  صورتۀ عيين کنندهای هندسی ساخت گروه ت در يک کلام اين بود که ويژگی

اين رويکرد قابليت بسط و تبيين تنوعات ميان زبانی را هم دارد، چنان که در خلال . ستها حاصل از هر کدام از ساخت

تحليل در اين نوشتار، محدود ماند به طيف کوچکی از ۀ دامن. بحث اشاراتی هم به يک زبان هم خانواده داشتيم

ی خطی زبان فارسی در اين مجال ها ها و ساير ترتيب ديگر مقولهۀ بحث دربار. های ساخت و صرف فعل یويژگ
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